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  چکيده

شناسـي تزوتـان تـودوروف مطالعـه كـرده       روايـت  اين پژوهش داستان کوتاه فارسي را از ديدگاه نظرية      
تـصور  . هاسـت  رفـت  بر امکان وجود انواع گوناگوني از روابط ميان پـي      فرضية جستار حاضر مبني     . است
جهـت  . ها برقرار شود کـارکرد يـا کارکردهـايي داشـته باشـد      رفت اي که ميان پي شود هر نوع رابطه   مي

ايـن  . بررسي اين دو فرضيه هفت مجموعه داستان کوتاه فارسي از نويـسندگان برجـسته برگزيـده شـد      
 اثـر  هـا  غريبـه عنوان سرآغاز اين ژانر در ادبيات فارسي تـا    جمالزاده بهنبود و يکيبود     يکي ها از   مجموعه

در . وسـه داسـتان کوتـاه اسـت     گيرد و جمعاً شامل شـصت   ساله را در برمي     اي پنجاه   احمد محمود دوره  
. شـيوة اسـتنتاجي تحليـل و بررسـي شـد      شـده بـه     هـاي گـزينش     بخش اصلي مقاله مجموعـه داسـتان      

هـاي روايـات داسـتاني     رفـت  دست آمد که ميـان پـي   ها اين نتيجه به رسيدن فرضيه اثبات  هدرنهايت، با ب  
وجـود دارد  ... اي، رابطـة پرسـش و پاسـخي و    انواع گوناگوني از روابط مانند رابطة تقابلي، رابطة خـاطره    

دادن نمايـشي   سـازي مـضمون داسـتان، شـرکت      آگـاهي، برجـسته     که هريک کارکردهايي نظيـر پـيش      
  .   دارد... ه در خلق داستان، ايجاد حالت تعليق وخوانند
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  درآمد
شناسي ساختارگرا تمايزي اسـت   شناسي در حيطة روايت    يکي از تأثيرگذارترين نظريات زبان    

از ديـد او، زبـان دسـتور يـا نظـام           . شـود   مـي که فردينان دوسوسور ميان زبان و گفتار قائل         
شناسان بـه تأسـي    روايت. است تعبيري کنش گفتاري زيربنايي و گفتار کاربرد اين نظام يا به    

کننـد کـه    از همين ديدگاه سوسور به زبـان، ادبيـات را داراي سـطحي زيربنـايي تلقـي مـي         
مطالعـة دسـتور زبـان بـا        ). ١٠٢: ١٣٨٣گرين،  (دربرگيرندة نظام پايه يا دستور روايت است        

شناسان جهت  بر همين اساس روايت  . شود  ترين جزء فاقد معنا، آغاز مي       عنوان کوچک   واج، به 
ن رامـان سـلد  . کننـد  ترين واحد روايـي آغـاز مـي        کشف دستور روايت کار خود را از کوچک       

 انـد کـه در تمـام آثـار داسـتاني بايـد       شناسان به ايـن نتيجـه رسـيده     دهد روايت   توضيح مي 
شـوند بـه دسـت آورد،     ترين جزء يک روايت محسوب مـي  واحدهاي روايي پايه را که کوچک 

شناختي، چه گفتاري باشد و چه نوشتاري، برپاية يـک دسـتور      هاي ويژة زبان    زيرا تمام گفته  
: ١٣٧٥سـلدن،  (ها را ايجـاد کنـد    تواند مجموعة نامحدودي از گفته      زبان استوار است که مي    

شناسان به دنبال کشف واحـدهاي روايـي پايـه و قـوانين ترکيـب ايـن               روايت). ١١٨ و   ١١٧
دهنـد ايـن      کاربستن چنين روشي ارائـه مـي        يکي از دلايلي که آنان براي به      . واحدها هستند 

منـد   هـاي اصـولي و قاعـده    اعتقاد است که مطالعة ساختار آثار ادبي زمينه را بـراي مقايـسه         
از ). ١٣٣: ١٣٨٣اسکولز،  (بخشد    ثار ادبي را ارتقا مي    کند و در نتيجه فرايند درک آ        فراهم مي 

 دکامرونصد قصه از  شناسان ساختارگرا تزوتان تودوروف است که به تحليل يک  جملة روايت 
 .کند پردازد و نظرية خود را براساس آن بيان مي اثر بوکاچيو مي

  معرفي نظرية تزوتان تودوروف
اخـوت،  (شـود   شناسـي سـاختارگرا محـسوب مـي        پردازان بنام روايت    تودوروف يکي از نظريه   

صـافي  (هـاي رولان بـارت ارائـه داده اسـت      اش را با توجه به انديشه       که نظريه ) ٢٥٣: ١٣٧١
نظرية خـود را بـر    ) ١٩٦٩ (دستور زبان دکامرون  تودوروف در کتاب    ). ١٤٦: ١٣٨٧پيرلوجه،  
ه در روش سـاختارگرايي     گونه ک ـ   همان). ١٥١: ١٣٨٤مکاريک،  (نهد    شناسي بنا مي    پاية زبان 

آغـاز  -نامـد  کـه آن را گـزاره مـي   -تـرين واحـد روايـي    مرسوم است، او کار خود را با کوچک      
 را دربـارة آن  "رفت پي"گيرد و اصطلاح      ها را هم در نظر مي       او سطحي بالاتر از گزاره    . کند  مي
در خواننده ايجـاد  تواند احساس روايتي کامل را  رفت مي دارد که پيبرد و اظهار مي   کار مي   به

  : شود کند و به همين دليل از پنج گزاره تشکيل مي
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  رفت پي

  .شود موقعيتي متعادل تشريح مي. ١
 .زند نيرويي موقعيت متعادل را برهم مي. ٢
 . آيد وجود مي موقعيتي نامتعادل به. ٣
 .کند نيرويي برخلاف نيروي گزارة دوم موقعيت متعادل را برقرار مي. ٤
  .شود اي ايجاد مي متعادل تازهموقعيت . ٥

  

شود که نيرويي آن را آشفته  به بيان ديگر، يک روايت آرماني با موقعيت پايداري آغاز مي
سپس با عمل نيرويي درخلاف جهت نيروي . پيامد آن حالت عدم تعادل است. کرده است

 اين دو اين تعادل دوم شبيه تعادل نخست است، اما. گردد گفته تعادل برقرار مي پيش
  ).٩١: ١٣٨٢تودوروف، (چيز نيستند  گاه يک هيچ

رفت يعنـي   رفت کامل يا تنها از بخشي از يک پي        روايت داستاني ممکن است از چند پي      
گيـرد    تودوروف سپس نتيجه مـي    ). ٧٥: ١٣٨٨تودوروف،  (رفتي ناقص تشکيل شده باشد        پي

کـه موقعيـت متعـادل اوليـه و      يکي اپيزود وضـعيت  :که در روايت دو نوع اپيزود وجود دارد     
شود و ديگـر اپيـزود    کند که در انتهاي روايت ايجاد مي اي را تشريح مي موقعيت متعادل تازه  

 در  بنابر گفتة تودوروف، ويژگي اپيزودهـاي وضـعيت    . زند  گذار که حالت متعادل را برهم مي      
با پويايي و عـدم تکـرار     كه اپيزود گذار همراه       اين است که ايستا و همراه با تکرارند، درحالي        

  ).٩١: ١٣٨٢تودوروف، (است 
توانند به سـه شـکل در    ها مي رفت رفت باشد اين پي که روايتي شامل چندين پي    هنگامي

  :روايت ترکيب شوند
رفت کامل  رفت اصلي يک پي   جاي يکي از پنج گزارة پي       در اين روش به   : گيري  درونه. ١

ا که جايگزين آن شده است برعهده دارد؛ به تعبيـري  اي ر گيرد و کارکرد گزاره    ديگر قرار مي  
گيـرد و جـايگزين يکـي از        رفـت اصـلي قـرار مـي         رفت کامل فرعي در دل پي       ديگر، يک پي  

جـاي   شود و سـپس بـه   هاي اول، دوم و سوم بيان مي براي مثال گزاره. شود هاي آن مي    گزاره
  .آيد ارة پنجم ميگيرد و بعد از آن گز رفت کامل قرار مي گزارة چهارم يک پي

طور متـوالي    هاي يک زنجير به     ها مانند حلقه    رفت  سازي پي   در زنجيره : سازي  زنجيره. ٢
رفت کامـل   شود و سپس پي طور کامل بيان مي رفت به  يک پي . گيرند  از پس يکديگر قرار مي    
  . آيد ديگري به دنبال آن مي

ترتيب  شوند؛ بدين   ده مي رفت درهم تني    هاي چندين پي    طبق اين روش گزاره   : تناوب. ٣
 ٩٣: ١٣٨٢تـودوروف،  (رفت ديگر  اي از پي آيد و گاه گزاره رفت اول مي اي از پي    که گاه گزاره  

 ). ٩٤و
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  پيشينه و روش تحقيق
کند بـه رابطـة    گيري صحبت مي شيوة درونه ها به  رفت  که تودوروف دربارة ترکيب پي      هنگامي
هـا بـه هـر     رفـت  گيرد پـي  ه دارد، اما در نظر نميها و انواع محدودي از آن اشار       رفت  ميان پي 

ها انواع گوناگوني از روابط وجود داشته باشـد   اي که ترکيب شوند ممکن است ميان آن         شيوه
توانـد کـارکرد يـا کارکردهـايي داشـته       ها برقرار شود مي رفت اي که ميان پي  و هر نوع رابطه   

بـه همـين دليـل    . توجهي نشده استبررسي اين امر موضوعي است که تاکنون به آن          . باشد
هـا انـواع گونـاگوني از روابـط         رفت  پژوهش حاضر بر اين دو فرضيه مبتني است که ميان پي          

هاي  با نظر به فرضيه. تواند کارکرد يا کارکردهايي داشته باشد    وجود دارد و هر نوع رابطه مي      
سـتان کوتـاه، معرفـي    رفتـي در دا  پي مقاله، هدف اصلي اين پژوهش اثبات وجود روابط ميان   

شـده،   هـاي مطـرح   براي بررسي فرضيه. دادن کارکردهاي هر نوع رابطه است    انواع آن و نشان   
ها به شـيوة اسـتنتاجي    هفت مجموعه داستان کوتاه فارسي در نظر گرفته شد تا برمبناي آن  

وع رابطه توانند با يکديگر داشته باشند و کارکردهايي که هر ن          ها مي   رفت  انواع روابطي که پي   
بـردن بـه    اهميت پژوهش حاضر در اين است که پـي   . گيرد تحليل و بررسي شود      برعهده مي 

توانـد زمينـه را جهـت     ها و شـناخت انـواع و کارکردهـاي آن مـي             رفت  وجود رابطه ميان پي   
هـا يـا     رفتـي، نقـد و بررسـي داسـتان          پي  گيري از روابط ميان     بررسي سبک نويسنده در بهره    

  .ها فراهم کند نتحليل محتوايي آ
شود تمـامي روابـط و    بديهي است انواع روابط و کارکردهايي که در اين پژوهش بيان مي    

طور که گفته شد، روش کـار در ايـن مقالـه بـه شـيوة              کارکردهاي ممکن نيست، زيرا همان    
آيـد تنهـا    استنتاجي برمبناي هفت مجموعه داستان کوتاه فارسي است و آنچـه در پـي مـي             

مسلماً با بررسـي آثـار داسـتاني     . گيري از همين تعداد مجموعه است       و نتيجه حاصل بررسي   
کـشف  «هـا آشـکار خواهـد شـد، چراکـه          رفـت   بيشتر روابـط و کارکردهـاي ديگـري از پـي          

و البته مجالي بـيش از يـک   ) ١٥٨: ١٣٨٨کالر، (» پايان است  هاي صوري فرايندي بي     ساخت
  . لبدط مقاله مي

  ها در داستان کوتاه فارسيرد آن و کارک رابطه: ها رفت پي
کنند کارکردهايي  اي که با هم برقرار مي ها با يکديگر روابطي دارند و در حيطة رابطه      رفت  پي

 بـه  ١ها پرداخته است گيرند که برمبناي آثاري كه پژوهش حاضر به مطالعة آن    را برعهده مي  
  :   شرح زير است
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  ها رفت رابطة پيشبردي پي. ١
کـارکرد  . شوند تا طرح داستان را پـيش ببرنـد      هاي روايت بيان مي     رفت  ابطه پي در اين نوع ر   

رفـت نـسبت بـه     هر پي. جلوراندن طرح داستان است  اصلي رابطة پيشبردي درواقع همين به     
اي  رفت ديگر گامي است درجهت پيشبرد طرح داستان؛ بنابراين، رابطة پيـشبردي رابطـه           پي

هاي روايت داستاني وجود دارد،  رفت ن گفت ميان تمام پي    توا  اساسي و زيربنايي است که مي     
انـواع روابـط   . اي هم داشته باشند توانند روابط ثانويه   براين رابطة اوليه مي     ها علاوه   رفت  اما پي 
بـر رابطـة    اي هستند کـه عـلاوه   شود، همه، روابط ثانويه رفتي که از اين پس بيان مي   پي  ميان

  :  وجود دارندها رفت اولية پيشبردي ميان پي

  ها رفت رابطة تقابلي پي. ٢
رفـت درسـت    هاي يک پـي  شود که تمام گزاره     ها برقرار مي    رفت  زماني رابطة تقابلي ميان پي    

 از "دو مـرده "اي داسـتان      نمونة چنين رابطـه   . رفت ديگر باشند    هاي پي   درتقابل با تمام گزاره   
ايـن داسـتان کوتـاه از دو        . سـت ا) ١٣١-١٣٤: ١٣٨٧(احمد     جلال آل   ديد و بازديد   مجموعة

  :هاي آن دقيقاً درتقابل با يکديگر قرار دارند رفت تشکيل شده است که تمام گزاره پي
 

   ١رفت  پي

  .کند مرد فقيري فوت مي. ١
 .يابد طور اتفاقي جنازة او را مي زني به. ٢
 .گذرند اعتنا از کنار او مي دهند و بي مردم به مرگ فقير اهميت نمي. ٣
 .کنند ها از روي وظيفه و با اکراه گزارش مرگ او را ثبت مي سبانپا. ٤
  . رسد سادگي به پايان مي زندگي مرد فقير به. ٥

  ٢رفت  پي

  .کند مرد ثروتمندي فوت مي. ١
 .کنند همة دوستان و آشنايان يکديگر را مطلع مي. ٢
سـپاري بـه مـرگ او     همة دوستان و آشنايان با شرکت در مراسم خـاک     . ٣
 . دهند يت مياهم
 .کنند سپاري او داوطلبانه خدمت مي ها در مراسم خاک پاسبان. ٤
  .رسد زندگي مرد ثروتمند باشکوه به پايان مي. ٥

هاي دوم، اطـلاع اتفـاقي    در گزاره. هاي اول، فقير درمقابل ثروتمند قرار گرفته است    در گزاره 
هـاي    گـزاره . وتمنـد قـرار دارد    رساني عمدي از مرگ يـک ثر        از مرگ يک فقير دربرابر اطلاع     

. دهنـد  دادن به مرگ ثروتمند نشان مـي      ندادن به مرگ فقير را درمقابل اهميت        سوم، اهميت 
هاي چهارم، کار اجبـاري بـراي درگذشـت فقيـر را دربرابـر کـار داوطلبانـه در مراسـم           گزاره
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پايان زندگي  هاي پنجم، سادگي      دهند و سرانجام در گزاره    سپاري فرد ثروتمند قرار مي      خاک
  . گيرد فقير درتقابل با شکوه و جلال پايان زندگي مرد ثروتمند قرار مي

  هاي متقابل    رفت کارکرد پي
کـردن    اگر نويسنده بخواهد بر تفاوت ميان دو چيز تأکيد کند مطرح  :ها  کردن تفاوت   برجسته

ها را بـا برجـستگي      تها تفاو   گشاست، زيرا تقابل    رفت متقابل دربرابر يکديگر بسيار راه       دو پي 
رفـت اول چگـونگي     هنگـامي کـه در پـي     "دو مـرده  "در داسـتان    . کننـد   بيشتري آشکار مـي   

رفت مراسم تـدفين فـرد ثروتمنـد بيـان      سپاري مرد فقير مطرح و سپس در دومين پي  خاک
  . شود خوبي نشان داده مي سپاري به شود، تقابل فقير و غني حتي در مراسم خاک مي

 ها رفت جويي پي ـ چاره يرابطة تحليل. ٣

کنـد تـا بـراي خـروج از موقعيـت       رفـت ديگـر را تحليـل مـي     رفتي پي در اين نوع رابطه، پي 
رفـت مواجـه     ترتيب، با دو نوع پـي       بدين. اي بيابد   آمده در گزارة سوم آن چاره       نامتعادل پيش 

و بـه  جوينـده   کننـده و چـاره   رفـت تحليـل   شونده و ديگري پـي  رفت تحليل  يکي پي : هستيم
شـوند   صورت مطـرح مـي   رفت بدين اين دو نوع پي. جويي ـ چاره رفت تحليلي  عبارتي بهتر پي  

شود  شونده تا گزارة سوم که تشريح موقعيتي نامتعادل است بيان مي       رفت تحليل   که ابتدا پي  
جـويي بـراي    رفـت اول و چـاره   جويي به بررسي سه گزارة پي   ـ چاره   رفت تحليلي   و سپس پي  
ــ   رفـت تحليلـي   حل در پي پس از يافتن راه. پردازد آمده مي   قعيت نامتعادل پيش  خروج از مو  

ــ    نمونـة رابطـة تحليلـي     . شـوند   رفت اول بيان مـي      هاي چهارم و پنجم پي      جويي، گزاره   چاره
 سـيمين دانـشور   شـهري چـون بهـشت    از مجموعة "مردي که برنگشت"جويي، داستان    چاره

رفـت تـشکيل شـده اسـت کـه            در کل از چهـار پـي      اين داستان   . است) ١٧١-١٨٣: ١٣٨١(
هـا اشـاره    رفـت  در ادامه تنها بـه همـين پـي   .  است١رفت  جويي پي  تحليل و چاره٣رفت   پي
  :شود که مورد نظر اين مبحث است مي

  

   ١رفت  پي
  .محترم و ابراهيم زندگي خوبي دارند. ١
  .شود ابراهيم ناپديد مي. ٢
  .ل و درمانده استپو وجوي شوهر، بي محترم در جست. ٣

  ٣رفت  پي

  .پولي و درماندگي محترم پيش برده است نويسنده داستان را تا بي. ١
  .بندي کند داند داستان را چگونه پايان نويسنده نمي. ٢
بندي داستان را مطرح  هاي ممکن جهت پايان نويسنده در مشورت با خواننده راه   . ٣
 .کند مي
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سرپرست در جامعه دچار مشکلات  ه يک زن بيرسد ک نويسنده به اين نتيجه مي    . ٤
 . شود فراواني مي

  .گيرد ابراهيم خودش به خانه بازگردد نويسنده تصميم مي. ٥

ادامة 
  ١رفت پي

  .گردد ابراهيم خودش به خانه بازمي. ٤
  .محترم و ابراهيم زندگي خوبي دارند. ٥

  

شـود، يعنـي اولـين گـزاره کـه        تا گزارة سوم مطرح مي١رفت    شده ابتدا پي    در نمونة بررسي  
. شرح وضعيت متعادل اوليه است و طي آن زندگي محترم و ابراهيم روال عادي خـود را دارد   

  شود که با ناپديدشـدن ابـراهيم حالـت متعـادل اوليـه بـرهم         در ادامه دومين گزاره بيان مي     
 در وضـعيت  شـود و محتـرم را   خورد و سومين گزاره که طي آن حالتي ناپايدار برقرار مي       مي

در نويسنده . شود  مطرح مي ٣رفت    سپس پي . دهد  وجوي همسرش نشان مي     نامتعادل جست 
شـدن از   كنـد تـا بـراي خـارج       را تحليـل و بررسـي مـي    ١رفت    ، سه گزارة اول پي    ٣رفت    پي

سرانجام نويسنده پس . جويي شود    و برقراري دوبارة تعادل چاره     ١رفت    موقعيت نامتعادل پي  
گيـرد   هاي ممکن و ظاهراً طرف مشورت قراردادن خواننده، تصميم مي     حل  راهکردن    از مطرح 

 بـا  ١رفـت   جـويي، ادامـة پـي    براساس همين تحليل و چاره   . ابراهيم خودش به خانه بازگردد    
شـود؛ در گـزارة    جـويي بيـان مـي    رفت تحليلي ـ چـاره    هاي چهارم و پنجم، پس از پي گزاره

گـردد و در گـزارة پـنجم      ابراهيم خود به خانه بازمي طبق تصميم نويسنده ١رفت    چهارم پي 
  .کند اش را طي مي دوباره زندگي محترم و ابراهيم روالي عادي

  جويي  ـ چاره هاي تحليلي رفت کارکرد پي
شود  رفت ناتمام رها مي که پس از سه گزاره، پي  هنگامي: بودن متن   تأکيد بر داستان  ) الف

جويي جهت خروج از وضعيت نامتعـادل وارد         د و چاره  و نويسنده براي بررسي وضعيت موجو     
خواند مربوط بـه   شود که همة آنچه مي شود، تلويحاً اين پيام به مخاطب منتقل مي      ماجرا مي 

ايـن نويـسنده اسـت کـه در چنـين دنيـايي       . دنياي داستان است نه مربوط به جهان واقعـي  
  . شود ي ميبند رفت ناتمام پايان گيرد و طبق خواست او پي تصميم مي

رفت  جويي تأکيدي است بر پي ـ چاره رفت تحليلي پي: شونده رفت تحليل تأکيد بر پي ) ب
جويي مـرور   ـ چاره رفت تحليلي   بار ديگر در پي     شونده يک   رفت تحليل   وقتي پي . شونده  تحليل

خـوبي   گيـرد تـا جوانـب مختلـف آن بـه          شود و سه گزارة اول آن مورد بررسي قـرار مـي             مي
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شـونده را منتقـل    رفت تحليل ود، خود نشانة نوعي تأکيد بر آن است و اهميت پي    سنجيده ش 
  . کند مي
هاي مختلف خـروج از وضـعيت نامتعـادل،     کردن راه مطرح: به تفکر واداشتن خواننده   ) ج

کند تا خود نيـز جوانـب وضـعيت را بـسنجد و          ناخواه ذهن خواننده را بيشتر درگير مي        خواه
  . در داستان بينديشدشده دربارة وضعيت طرح

رفـت   نويـسنده در گـزارة سـوم پـي    : دادن نمايشي خواننده در خلق داستان       شرکت) د
جـويي او را بـه صـورت     جويي با طرف مشورت قراردادن خواننده جهت چـاره  تحليلي ـ چاره 

  .   دهد بندي داستان شرکت مي نمايشي در پايان

  ها رفت رابطة تشابهي پي. ٤
عنوان عنصر اصلي روايت تشابه وجود  رفت از جهت رخدادها به    ان دو پي  در رابطة تشابهي مي   

هاي مشابه در ابتدا وضعيت نسبتاً همانندي دارند، وقايع مـشابهي را              رفت  کنشگران پي . دارد
تـوان از   هـا را مـي      رفـت   بودن يکي از پي     ناقص. گذرانند و سرنوشت همانندي دارند      از سر مي  

 دانست، زيرا وقايع در هردو يکي است و ديگـر لزومـي نـدارد       هاي مشابه   رفت  هاي پي   ويژگي
رفت ناقص را بـه   هاي محذوف پي ها بيان شوند، بلکه گزاره رفت مشابه با تمام گزاره     هردو پي 

 "بـست  بـن "هاي دو داستان  رفت در پي. توان دريافت رفت کامل مي  هاي مزبور پي    قرينة گزاره 
 روز   از مجموعـة   "عروسکِ فروشي "و  ) ٤١-٦٠: ١٣٨٣( صادق هدايت    سگ ولگرد از مجموعة   

در اينجا، براي نمونـه،  . اي وجود دارد چنين رابطه) ١١٥-١٢٨: ١٣٨٤( صادق چوبک   اول قبر 
  :رفت تشکيل شده است شود که از دو پي  بررسي مي"عروسک فروشي"داستان 

  

   ١رفت  پي

  .پناه است حسن در سرماي سخت و پربرف پاييز گرسنه و بي. ١
 .دزدد حسن از روي ناچاري عروسکي مي. ٢
 .کند عروسک را بفروشد حسن سعي مي. ٣
 .خرد کس عروسک را نمي هيچ. ٤
  .ميرد حسن از گرسنگي و سرما کنار خيابان مي. ٥

  ٢رفت  پي

  .پناه است عباس يکي از دوستان حسن در سرما گرسنه و بي. ١
٢ ._____ 
٣ ._____ 
٤ ._____ 
  .ما کنار خيابان جان داده استعباس از گرسنگي و سر. ٥



١٠١  ۱۱۷-۹۳ها، كاركردها در داستان كوتاه، صص  ها، رابطه رفت پي

شـود و پـسرکي را ترسـيم      مطرح مي١رفت   ابتدا گزارة اول پي"عروسکِ فروشي"در داستان   
شود و گزارة   قطع مي١رفت  بعد از آن، پي. پناه است کند که در برف و سرما گرسنه و بي         مي

هـا و    وچـه طبـق ايـن گـزاره پـسرک حـين سـرگرداني در ک             . شود   بيان مي  ٢رفت    پنجم پي 
بيند که دور جنازة عباس، کـه يکـي از دوسـتان او بـوده اسـت، جمـع        ها مردم را مي    خيابان

دهد عباس نيـز ماننـد حـسن در     آيد و نشان مي  مي٢رفت  پس از اين گزارة اول پي . اند  شده
  . پناه بوده است سرما گرسنه و بي

نشده اسـت، هرچنـد بـه    هاي دوم، سوم و چهارم آن بيان        ناقص است و گزاره    ٢رفت    پي
: طورکلي چنين حـدس زد  ها را به توان آن    مي ١رفت    هاي دوم، سوم و چهارم پي       قرينة گزاره 

خواهد تسليم سرما و گرسنگي شود، طـي گـزارة سـوم عبـاس هـر       در گزارة دوم عباس نمي 
نتيجـه   دهد و در گـزارة چهـارم تـلاش عبـاس بـي        تلاشي را براي نجات جان خود انجام مي       

  .     ندما مي
 که اولين گزارة آن پيشتر بيان شده بود از گـزارة دوم        ١رفت    ، پي ٢رفت    بعد از اتمام پي   

شـود کـه    ها حسن به همـان سرنوشـتي دچـار مـي     طي اين گزاره. آيد تا پنجم به ترتيب مي    
 رابطـة تـشابهي ايجـاد    ٢ و ١رفـت   ترتيـب، ميـان دو پـي    بـدين . عباس گرفتار آن شده بـود  

دهـد و کنـشگران کـه در گـزارة اول      که وقايع کمابيش مشابهي رخ مـي   معني شود؛ بدين   مي
  .    يابند وضعيت همانندي دارند در گزارة آخر نيز سرانجامي همانند مي

  هاي مشابه     رفت کارکرد پي
رفت مربوط به کنـشگر اصـلي      شده قبل از اينکه پي      هاي بررسي   در نمونه : آگاهي  پيش. الف

شود که طي آن کنشگر فرعي وضعيتي شـبيه بـه         فتي مشابه آن بيان مي    ر  به اتمام برسد پي   
دهـد   آگاهي مـي  افتد به خواننده پيش آنچه براي کنشگر فرعي اتفاق  مي   : کنشگر اصلي دارد  

كه امکان دارد همان سرنوشتي که براي کنشگر فرعي رخ داده است براي کنشگر اصلي نيـز         
  . اتفاق بيفتد

رفت مشابه است ذهن    آگاهي به خواننده که کارکرد پي       دن پيش دا: ايجاد حالت تعليق  . ب
خصوص اگـر اتفـاقي نـاگوار رخ     کند و به او را براي پذيرش سرنوشت کنشگر اصلي آماده مي        

دارد و او دائم بيمناك است که مبـادا کنـشگر         داده باشد، خواننده را درحالت نگراني نگه مي       
رفـت مـشابه نـوعي     ترتيـب پـي   بدين. ته باشداصلي نيز سرنوشتي همانند کنشگر فرعي داش      

شده حسن کنشگر اصلي است که بـا   در نمونة بررسي. کند  حالت تعليق در داستان ايجاد مي     
هردو در برف و سـرما گرسـنه و     : عنوان کنشگر فرعي در وضعيتي يکسان قرار دارد         عباس به 
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رفـت مـشابه بيـان      م برسد، پي  رفت مربوط به حسن به اتما       قبل از اينکه پي   . اند  پناه مانده   بي
چنـين اتفـاقي بـه    . دهـد  شود و طي آن عباس کنار خيابان از گرسنگي و سرما جان مـي         مي

دهد كه امکان دارد سرنوشت حسن نيز ماننـد عبـاس رقـم بخـورد؛        آگاهي مي   خواننده پيش 
شغول دارد و ذهـن او را بـه خـود م ـ    بنابراين، داستان دائم خواننده را درحالت تعليق نگه مي  

کـه   کند که مبادا براي حسن نيز همان رخ دهد کـه بـراي عبـاس رخ داده اسـت؛ چنـان        مي
  .   افتد درنهايت همين اتفاق هم مي

  ها رفت رابطة اجمال و تفصيل پي. ٥
شود و سـپس در   طور کلي مطرح مي اجمال و به رفتي ماجرا به در اين نوع رابطه ابتدا طي پي      

. شوند رفت اصلي به تفصيل و همراه با جزئيات شرح داده مي  پيهاي    هاي ديگر گزاره    رفت  پي
رفت آغـازين يـا    عنوان پي رفت اجمالي به شده، در اولين ويژگي پي هاي بررسي  براساس نمونه 

رفت تفـصيلي   توان اين احتمال را هم در نظر گرفت که پي     مي. شود  مياني داستان مطرح مي   
هـاي   رفـت  رفـت پـس از پـي    عنـوان آخـرين پـي    و بهرفت آغازين يا مياني داستان نباشد       پي

شـيوة   هـاي تفـصيلي بـه    رفـت  در دومين ويژگـي پـي     . تفصيلي در انتهاي داستان قرار بگيرد     
هـاي تفـصيلي    رفـت  سومين خصيصه اينکه پـي  . آيند  رفت اجمالي مي    اي به دنبال پي     زنجيره

. فـت اجمـالي را شـرح دهنـد    ر هاي پي توانند تمام، بيشتر يا حتي تنها يک گزاره از گزاره   مي
، )٦٧-٤٥: ١٣٨٦( اثـر جمـالزاده   نبـود  بود و يکي يکي از مجموعة    "رجل سياسي "هاي    داستان

و ) ٦٩-٨٧: ١٣٨١( نوشـتة سـيمين دانـشور     شهري چون بهشت   از مجموعة    "بي شهربانو   بي"
ابطـة  هايي از ر   نمونه) ٣٧-٩١: ١٣٨٧( اثر احمد محمود     ها  غريبه از مجموعة    "آسمان آبي دز  "

ها هستند که در نمونة اول تنها يـک گـزاره، در نمونـة دوم بيـشتر            رفت  اجمال و تفصيل پي   
تفـصيل   هـاي بعـدي بـه    رفت رفت اجمالي در پي     هاي پي   ها و در نمونة سوم تمام گزاره        گزاره

ايـن داسـتان در     . شود   براي نمونه تحليل مي    "آسمان آبي دز  "در اينجا داستان    . اند  شرح شده 
رفـت   رفت اجمالي اولين پي پي. رفت با رابطة اجمال و تفصيل تشکيل شده است    پي ٩کل از   

رفـت اجمـالي    هاي پـي  يک گزاره هاي تفصيلي به شرح يک رفت داستان است و پس از آن پي 
  : اند پرداخته

  

   ١رفت  پي

  . رونق شده است کار کشاورزان در ولايت خود بي. ١
  .آيند ه دز ميکشاورزان به اميد پيداکردن کار ب. ٢
کـاري روزگـار    شـود و کـشاورزان بـا نـداري و بـي         سـختي پيـدا مـي       در دز کار به   . ٣
  .گذرانند مي
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شوند و در وضعيت نامـساعدتري      با گذشت زمان کشاورزان از يافتن کار نااميد مي        . ٤
  .گيرند قرار مي

  .گردند کشاورزان به ولايت خود بازمي. ٥

  ٢رفت  پي

  .رونق شده است بيکشاورزي استاد موسم . ١
  .آيد استاد موسم به اميد پيداکردن کار به دز مي. ٢
  .گذراند کاري روزگار مي استاد موسم در دز با نداري و بي. ٣
  .شود زمستان مي. ٤
  .گردد استاد موسم به ولايت خود بازمي. ٥

  ٣رفت  پي

  .رونق شده است کشاورزي نبي بي. ١
  .آيد مينبي به اميد پيداکردن کار به دز . ٢
  .گذراند کاري روزگار مي نبي در دز با نداري و بي. ٣
  .شود نبي به تب مالارمه دچار مي. ٤
  .گيرد به ولايت خود بازگردد نبي تصميم مي. ٥

  ٤رفت  پي

  .رونق شده است کشاورزي ياقوت بي. ١
  .آيد ياقوت به اميد پيداکردن کار به دز مي. ٢
  .گذراند  روزگار ميکاري ياقوت در دز با نداري و بي. ٣
  .فروشد اش را مي پولي لوازم شخصي ياقوت از فرط بي. ٤
  .فروشد ياقوت لوازم شخصي ديگران را هم درقبال درصدي مي. ٥

  ٥رفت  پي

  . کند فروشي مي ياقوت امانت. ١
  .گيرد فروشي ياقوت رونق مي امانت. ٢
  .دبر ياقوت نسبت به ديگران در وضعيت مالي بهتري به سر مي. ٣
  . شود شدن نزد ياقوت به امانت بود دزديده مي اجناسي که جهت فروخته. ٤
  .گيرد به ولايت خود بازگردد ياقوت تصميم مي. ٥

  

رفـت آغـازين داسـتان همـة مـاجرا         عنوان پـي     به ١رفت     طي پي  "آسمان آبي دز  "در داستان   
بعـدي گـزاره بـه    هـاي   رفـت  طورکلي و بدون اشاره به جزئيات مطرح شده و سپس در پي        به

 کشاورزان در ولايـت  ١رفت  طبق اولين گزارة پي .  با تفصيل بيان شده است     ١رفت    گزارة پي 
دهـد،   اين گزاره تنها اطلاعاتي در همين حد در اختيار خواننده قرار مـي . کار هستند خود بي 

 ١فـت  ر در ادامـة پـي  . قبيـل شـود   بدون اينکه نامي از کنشگري بياورد و وارد جزئياتي ازاين        
عنـوان   تفصيل و بـا بيـان نـام يکـي از کـشاورزان بـه       آيد که هريک به   هاي بعدي مي    رفت  پي

رفت به داستان زنـدگي او تعلـق دارد و بـا جزئيـات مـاجرايش را بيـان        کنشگر اصلي آن پي  
  : کند مي



١٠٤  ۷۴، شمارة ۲۱زبان و ادبيات فارسي، سال 

رونـق   شود کار کـشاورزان در ولايتـشان بـي    طورکلي گفته مي  به١رفت  در گزارة اول پي   
عنوان کشاورزي که کارش از رونق افتـاده    استاد موسم به٢رفت    در گزارة اول پي    .شده است 

هاي   ياقوت نمونه٤رفت   نبي و در گزارة اول پي٣رفت  در گزارة اول پي   . شود  است مطرح مي  
 به اجمـال  ١رفت  در گزارة دوم پي. شوند ديگر از کشاورزاني که کارشان رونق ندارد بيان مي        

 ٣، ٢هـاي   رفت در گزارة دوم پي. اند اورزان به اميد يافتن کاري به دز آمده       شود کش   اشاره مي 
شوند که هرکدام به اميد پيداکردن کاري  تفصيل استاد موسم، نبي و ياقوت مطرح مي      به ٤و  

يابند و  شود کشاورزان کاري نمي طورکلي گفته مي  به١رفت  در گزارة سوم پي  . اند  به دز آمده  
طـور    بـه ٤ و ٣، ٢هـاي   رفـت  در گزارة سوم پـي . گذرانند کاري روزگار مي   همه با نداري و بي    

سـختي زنـدگي    کاري به بينيم که هريک در فقر و بي     جزئي استاد موسم، نبي و ياقوت را مي       
 بدون توضيح و تفصيلي به نااميدي کشاورزان از يـافتن           ١رفت    در گزارة چهارم پي   . کنند  مي

 ٢رفـت   در گـزارة چهـارم پـي   . شـود  ت نامساعدتر اشاره مـي ها در وضعي کار و قرارگرفتن آن 
گيرد و بيش از پيش از يافتن     استاد موسم با آمدن فصل زمستان در وضعيت بدتري قرار مي          

 بيماري نبـي او را در موقعيـت دشـواري قـرار     ٣رفت  در گزارة چهارم پي   . شود  کار نااميد مي  
رفـت   در گزارة چهارم پي. گيرد هم از او ميدهد و حتي توان تلاش براي پيداکردن کار را   مي
رفت  فروشد و در گزارة چهارم پي اش را مي    شود که لوازم شخصي     پول مي   قدر بي    ياقوت آن  ٤
شدن اجناسي که جهت فروش به امانت نزد او بود در وضعيت بسيار دشـوارتري              با دزديده  ٥

  .گيرد  ميقرار
. شود  کشاورزان به ولايت خود صحبت مي اجمال از بازگشت     به ١رفت    در گزارة پنجم پي   

تفـصيل اسـتاد موسـم، نبـي و يـاقوت را       ترتيب و به  به ٥ و   ٣،  ٢هاي    رفت  در گزارة پنجم پي   
  . اند بينيم که هريک براي بازگشت به ولايت خود قاطعانه تصميم گرفته مي

  هاي تفصيلي  رفت کارکرد پي
کـردن جزئيـات داسـتان و شـرح       مطـرح هاي تفصيلي با      رفت  پي: گويي  پرهيز از کلي  . الف

رفـت اجمـالي نمـوداري کلـي از         پـي . شـوند   گويي مـي    تر حوادث موجب پرهيز از کلي       دقيق
رفـت   بيني اسـت کـه پـي      رفت تفصيلي گويي ذره     در عوض هر پي   . دهد  داستان به دست مي   

تـر   وشکافانهچيز را با ديدي م نگرد و همه اجمالي را با نگاهي ريزبينانه و همراه با جزئيات مي        
رفت اجمالي دورنمـايي از    پس از آنکه پي   "آسمان آبي دز  "در  . دهد  و وضوحي بيشتر ارائه مي    

کنـد،   طـور کلـي مطـرح مـي     باره و بـه  دهد و ماجراي تمام کشاورزان را يک        داستان ارائه مي  
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بـا  بين دارند و از نزديـک و همـراه    هاي تفصيلي هرکدام يکي از کشاورزان را زير ذره   رفت  پي
  .      پردازند جزئيات به شرح دقيق وقايع مي

رفت تفصيلي در اختيارش  نويسنده با فرصتي که هر پي: طرح زواياي مختلف موضوع   . ب
تواند زواياي مختلف موضوع خود را طرح کند و با شرح و تفصيل به پرورش         دهد مي   قرار مي 

در ايـن داسـتان     . کـاري اسـت     ي فقر ناشي از ب    "آسمان آبي دز  "موضوع اصلي در    . آن بپردازد 
کردن زواياي مختلـف مـشکلات و     رفت تفصيلي برعهده دارد مطرح      کارکرد مهمي که هر پي    

رفـت   در پـي : شـود  آيد يا تـشديد مـي   کاري پيش مي   هايي است که بر اثر فقر و بي         گرفتاري
رد و کاري دچار فقر شده، مشکل سرماي زمستان را هـم دا   استاد موسم، که از بي  ٢تفصيلي  

 نبـي کـه او   ٣رفت تفـصيلي   در پي. گيرد تري قرار مي    با آمدن فصل سرما در وضعيت سخت      
توانـد هزينـة    کند، اما نمي وپنجه نرم مي    کاري و فقر است با تب مالارمه دست         هم گرفتار بي  

 نهايـت فقـر يـاقوت را بـه فـروش لـوازم          ٤رفـت تفـصيلي       در پي . درمان خود را تأمين کند    
 اموالي که ديگران نزد او بـه امانـت   ٥رفت تفصيلي    ارد و بدتر از آن در پي      د  اش وامي   شخصي

کاري و فقـر را از    هاي تفصيلي هريک بي     رفت  ترتيب پي   بدين. شود  گذاشته بودند دزديده مي   
کنند و درکنار معضلاتي مانند سرما، بيماري و دزدي مـورد بررسـي     اي ديگر مطرح مي     زاويه

  .      دهند قرار مي
رفـت اجمـالي را       هـاي تفـصيلي پـي       رفـت   پـي : رفت اجمـالي    شتيباني و تقويت پي   پ. ج

تک   رفت تفصيلي با بازکردن يک گزاره، چندگزاره يا تک          هر پي . کنند  پشتيباني و تقويت مي   
رفت اجمـالي   رفت اجمالي و شرح و تفصيل جزئيات در حکم تأييدي براي پي           هاي  پي    گزاره

رفت اجمالي ماجراي کشاورزان  پي ابتدا در  "آسمان آبي دز  " در. ردگذا  است و بر آن صحه مي     
عنـوان پـشتيباني و    شـود و سـپس بـه        بردن از شخصي خاص بيان مي       طورکلي و بدون نام     به

هـاي   رفـت  طور خلاصه و سربسته مطرح شـده اسـت، پـي    رفت اجمالي به تقويت آنچه در پي  
. پردازند رفت اجمالي مي هاي پي  هآيند و به شرح تمامي گزار       تفصيلي يکي پس از ديگري مي     

پردازد و با بيان نام کشاورز و جزئيات زندگي او       رفت تفصيلي به يکي از کشاورزان مي        هر پي 
طـور   رفـت اجمـالي بـه    دهد که در پـي  شود همان اتفاقي براي کشاورز رخ مي      نشان داده مي  

رفـت تفـصيلي       پـي  در اين روش بـا بيـان هـر        . خلاصه در مورد همة کشاورزان رخ داده بود       
  .شود رفت اجمالي پشتيباني و تقويت مي پي
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 ها  رفت مضموني پي رابطة هم. ٦

رفـت   معناکه آنچه از يک پي مضمون هستند؛ بدين   ها با يکديگر هم     رفت  در اين نوع رابطه پي    
. شـود و هـر دو مـضموني مـشترک دارنـد      رفت ديگر نيز برداشت مـي  شود از پي   برداشت مي 

: ١٣٨٧احمـد،    آل ("تجهيز ملت "،  )١١-٢٥: ١٣٨٧احمد،    آل ("ديد و بازديد عيد   "هاي    داستان
ديـد و بازديـد   سه از مجموعـة   هر) ١١٩-١٣٠: ١٣٨٧احمد،   آل ("سبا  اي لامس "و  ) ٨٩-١٠٠

 "ديد و بازديـد "در اينجا براي نمونه داستان    . هاي اين نوع رابطه هستند      احمد نمونه   جلال آل 
رفـت اول   رفت تشکيل شده است که چهار پي       ان در کل از پنج پي     اين داست . شود  بررسي مي 

  :مضموني دارند آن با يکديگر رابطة هم
  

   ١رفت  پي

  .راوي به عيدي آقاي استاد رفته است. ١
 .کنند راوي و استاد با يکديگر سلام و تعارف مي. ٢
 .دهد راوي در خانة استاد است و به صحبت ديگران گوش مي. ٣
 .کند  کسالت ميراوي احساس. ٤
  .شود راوي از خانة استاد خارج مي. ٥

  ٢رفت  پي

  .بزرگ رفته است راوي به عيدي خانم. ١
 .کنند بزرگ با يکديگر سلام و تعارف مي راوي و خانم. ٢
 .دهد هاي او گوش مي بزرگ است و به صحبت راوي در خانة خانم. ٣
 .کند راوي از خانم بزرگ خداحافظي مي. ٤
  .شود بزرگ خارج مي خانة خانمراوي از . ٥

  ٣رفت  پي

  .شان رفته است راوي همراه رفيقش به عيدي رئيس اداره. ١
  .به گفتة خدمتکار رئيس اداره منزل نيست. ٢
  .شوند راوي و رفيقش وارد منزل رئيس اداره نمي. ٣
  .داند رفتن خود را اداشده مي رفيق راوي وظيفة عيدي. ٤
  .جاي ديگر هم ادا کردند رفتن خود را در يک يراوي و رفيقش وظيفة عيد. ٥

  ٤رفت  پي

  .راوي به عيدي آقا رفته است. ١
 .کنند راوي و آقا با يکديگر سلام و تعارف مي. ٢
 .دهد راوي در خانة آقاست و به صحبت ديگران گوش مي. ٣
 .خواهد راوي اجازة مرخصي مي. ٤
  .شود راوي از خانة آقا خارج مي. ٥

  

در . رود تا وظيفـة خـود را ادا کـرده باشـد      راوي به عيدي کسي مي  ٤ و ٢،  ١اي  ه  رفت  در پي 
خانـه و وارد منـزل نـشدن راوي بـاز وظيفـة        نيز با وجـود حـضورنداشتن صـاحب     ٣رفت    پي

رفـت ايـن داسـتان يـک      ترتيب در هر چهـار پـي        بدين. شود  يافته تلقي مي    رفتن انجام   عيدي
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. بـار و نـه از روي تمايـل     اي کـسالت    وان وظيفـه  عن ـ  رفـتن بـه     عيـدي : شود  مضمون تکرار مي  
خصوص از واکنش راوي در هـر   رفتن بدون تمايل قلبي و صرفاً از روي انجام وظيفه به       عيدي

آنکه شور و اشـتياقي داشـته    رود بي رود قابل درک است؛ راوي هرجا مي منزلي که عيدي مي  
دهـد و   بت ديگران گـوش مـي  حوصلگي به صح کند، با کسالت و بي     باشد سلام و تعارفي مي    

خانـه    کـه صـاحب  ٣رفـت   حتـي در پـي  . شود کند و از منزل او خارج مي بعد خداحافظي مي  
که خدمتکار به رئـيس اداره بگويـد راوي و رفـيقش بـه عيـدي او آمـده          حضور ندارد، همين  
ها تنها به دليل اداي وظيفـه بـه عيـدي     شود، چراکه آن    شده محسوب مي    بودند وظيفه انجام  

کار بااهميتي نداشتند کـه بخواهنـد از نبـود      مده بودند و اشتياقي براي ديد و بازديد و هيچ         آ
  .    خانه ناراحت شوند يا دوباره به ديدن او بيايند صاحب

  مضمون  هاي هم رفت کارکرد پي
هـاي   رفـت  تکـرار پـي  . بار هستند کننده و کسالت  تکرارها گاهي خسته  : انتقال کسالت . الف
وقتـي در يـک   . آوربودن چيزي مسلماً بـسيار مـؤثر اسـت       دادن ملال   هت نشان مضمون ج   هم

مـضمون زنجيـروار بارهـا و بارهـا           هاي هم   رفت  داستان کوتاه که مجال چنداني هم ندارد پي       
هـا   رفـت  باربودن عملي که طـي پـي   شود و کسالت شوند خواننده کسل و خسته مي   تکرار مي 

 تکـرار  "ديـد و بازديـد  "در داسـتان  . يابـد  يز انتقـال مـي   طور مداوم تکرار شده است به او ن         به
رفـت،   بار و نه از روي تمايل در هر چهـار پـي        اي کسالت   عنوان وظيفه   رفتن به   مضمون عيدي 

هـاي مکـرر و از روي اکـراه را بـه خواننـده منتقـل        رفـتن  کسالت و خستگي ناشي از عيـدي  
  .         کند مي
گـاهي يـک مـضمون      . توانـد باشـد     أکيد بر آن هم مي    تکرار يک مضمون نشانة ت    : تأکيد. ب
نمونـة ايـن نـوع کـارکرد     . شـود  رفت گوشزد مـي   اي اهميت دارد که طي چندين پي        اندازه  به

  . احمد است  جلال آلديد و بازديد از مجموعة "تجهيز ملت"مضمون، داستان  هاي هم رفت پي
ن است نمودهـاي  يک مضمون خاص ممک: دادن نمودهاي مختلف يک مضمون  نشان. ج

اي از يک مضمون را بـه    توانند جلوه   مضمون هريک مي    هاي هم   رفت  پي. مختلفي داشته باشد  
 از "سـبا  اي لامـس "مـضمون داسـتان     هاي هم   رفت  نمونة اين نوع کارکرد پي    . نمايش درآورند 

 .  است ديد و بازديدمجموعة
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 ها رفت رابطة پازلي پي. ٧

طورکـه بـا کنـار هـم         همـان . اي از يـک پـازل اسـت         د قطعه رفت مانن   در رابطة پازلي هر پي    
هـايي بـا رابطـة     رفـت  آيد، کنار هم گذاشتن پـي  هاي پازل کل آن به دست مي        قراردادن تکه 

هـايي بـا چنـين     رفـت  هنگامي که داستان متشکل از پي. کند پازلي نيز داستان را تکميل مي 
سـتان را در بـردارد کـه بـراي درک     رفت قـسمتي از دا      رسد هر پي    اي باشد به نظر مي      رابطه

ها مانند قطعات پـازل در کنـار هـم     رفت کامل داستان و دستيابي به کل ماجرا بايد تمام پي        
) ٣٣-٥٩: ١٣٨٤( صـادق چوبـک     روز اول قبـر    از مجموعـة     "گـل   دسته"داستان  . چيده شوند 

  : نمونة اين نوع رابطه است
  

  ١رفت  پي

  .رئيس اداره به مرگ تهديد شده است. ١
 .گيرد به اروپا برود رئيس اداره براي حفظ جان خود تصميم مي. ٢
 .رئيس اداره استعفا داده و در انتظار صدور گذرنامه است. ٣
 .اندازد اي پشت سر رئيس اداره ترقه مي بچه. ٤
  .ميرد رئيس اداره از ترس مي. ٥

  ٢رفت  پي

  .ضباط اداره از رئيس اداره متنفر است. ١
 .کند اره را تهديد به مرگ ميضباط رئيس اد. ٢
 .ضباط در تدارک کشتن رئيس اداره است. ٣
 .ميرد رئيس اداره مي. ٤
  .ضباط گرچه نتوانسته خودش رئيس اداره را بکشد، از مرگ او خوشحال است. ٥

  

هـا   شدن آن هاي اين داستان مانند قطعات پازل است که در کنار هم چيده           رفت  هريک از پي  
آمـد و از طـرح    رفـت در ايـن داسـتان مـي     اگر تنها يکـي از دو پـي  . کند يداستان را کامل م  

اي کـم داشـت کـه بـدون آن      شـده  شد، گويي داستان قطعة گـم       نظر مي   رفت ديگر صرف    پي
  .شد تکميل نمي
شـود او از جانـب شـخص      که از ديدگاه رئيس اداره به وقايع نگريسته مـي        ١رفت    در پي 

قدري از اين بابت در هراس است که براي حفظ جـان       بهشود و     نامعلومي تهديد به مرگ مي    
. شود پست و مقامش را در اداره واگـذار کنـد و بـه خـارج از کـشور بگريـزد                   خود حاضر مي  

رسد بـه   اي که از پشت سر به گوش او مي      که او در تدارک سفر است، از صداي ترقه          هنگامي
. ميـرد  کنـد و مـي   رس سکته مي ترسد و از ت     شدت مي   گمان اينکه قصد جان او شده است به       

تواند خاتمـه يابـد، امـا     شود و با مرگ او داستان مي درنهايت تکليف رئيس اداره مشخص مي  
هاي تهديدآميز و انگيـزة او جهـت اقـدام بـه چنـين          به دليل ابهامي که دربارة نويسندة نامه      
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ت کـه  رسـد همچـون پـازلي اس ـ    عملي وجود دارد داستان تکميل نشده است و به نظـر مـي    
 است که از نظرگاه نويسندة   ٢رفت    شدة اين پازل پي     قطعة گم . اي از آن گم شده است       قطعه
رفت ضباط  در اين پي. کند شود و ابهامات داستان را برطرف مي        هاي تهديدآميز بيان مي     نامه

ها از شدت نفرت خود از رئيس متکبر اداره و تصميمش بـراي کـشتن او            اداره، نويسندة نامه  
گذارد، احـساس   سپاري رئيس اداره بر مزار او مي     گلي که روز خاک     گويد و با دسته     يسخن م 

کند، هرچند آرزو داشته است با دست خود رئيس اداره     خشنودي خود را از مرگ او بيان مي       
  . را بکشد

  هاي پازلي رفت کارکرد پي
ي پـازلي از ديـدگاه   ها رفت شده، پي  مطابق نمونة بررسي  : بعدي نبودن و غناي داستان      تک. الف

کننـد و در هربـار بـازگويي از زبـان      اي متفاوت بازگو مـي   کنشگران مختلف ماجرا را از زاويه     
بنـابراين کـاربرد   . كننـد  اي از داستان آشکار و روايت را تکميل مـي        کنشگري ديگر ابعاد تازه   

ه شـوند و  ها با رابطة پازلي تکنيکي مناسب است تا رخـدادها از ابعـاد مختلـف ديـد               رفت  پي
بعدي و سطحي، مطـرح نـشوند؛ زيـرا داسـتاني کـه از         طور تک   صرفاً از يک ديدگاه واحد، به     

در داسـتان  . بعـدي نخواهـد بـود    يابد و تـک  شود غناي بيشتري مي زواياي مختلفي ديده مي  
شـد،   نظـر مـي   رفت ديگـر صـرف    رفت مطرح و از ذکر پي       اگر تنها يکي از دو پي     » گل  دسته«

 تنها از ديدگاه ضـباط  ٢رفت   فقط از ديدگاه رئيس اداره يا ضمن پي      ١رفت    يوقايع يا طي پ   
شـود داسـتان غنـاي     رفت در داستان بيـان مـي   که هردو پي آمد، اما هنگامي به نمايش درمي  

مـثلاً خواننـده در   . نگـرد   يابد و خواننده از هردو بعد به رخدادها و کنشگران مي            بيشتري مي 
 شدت نفرت ضباط اداره را از رئيس خـود  ٢رفت  اداره و در پي   نهايت ترس رئيس     ١رفت    پي

  . کند تري از کنشگران و کنش و واکنش آنان پيدا مي يابد و درک عميق درمي
هاي پازلي آشکارکردن ابهامـات داسـتان      رفت  از کارکردهاي مهم پي   : ها  کردن ابهام   برطرف. ب

 ٢رفت  شود که پي  ابهامي ايجاد مي    در گزارة اول   ١رفت     طي پي  "گل  دسته"در داستان   . است
در اولين گـزاره از  . کردن آن را برعهده دارد فة برطرفوظيعنوان قطعة ديگري از اين پازل       به

شود، امـا   کند دائم تهديد به مرگ مي     هايي که دريافت مي      رئيس اداره توسط نامه    ١رفت    پي
 نيست و حتـي تـا پايـان همـين       نويسندة نامه نه براي رئيس اداره و نه براي خواننده معلوم          

شـود چـه کـسي او را بـه مـرگ       رود باز هم مشخص نمـي  رفت که رئيس اداره از دنيا مي    پي
اي از   که مانند قطعه ٢رفت    شود، بلکه با پي     داستان در اينجا تمام نمي    . کرده است   تهديد مي 

طـرف نمايـد   خصوص ابهـام موجـود در آن را بر         را تکميل کند و به     ١رفت    يک پازل بايد پي   
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شـود آشـکار     که از ديدگاه ضباط اداره بـه مـاجرا نگريـسته مـي          ٢رفت    در پي . يابد  ادامه مي 
کـرده او بـوده اسـت، هرچنـد موفـق بـه        که رئيس اداره را به مرگ تهديد مي         شود کسي   مي

 کـه چـه کـسي رئـيس     ١رفت   ترتيب، ابهام موجود در پي      بدين. شود  کشتن رئيس خود نمي   
  .  شود  برطرف و داستان تکميل مي٢رفت  کرده است در پي به مرگ مياداره را تهديد 

  ها رفت رابطة مثالي پي. ٨
رفـت   شود و يک يا چنـد پـي   رفت اصلي مطرح مي ها داستان طي پي رفت  در رابطة مثالي پي   
شده در  طبق نمونة بررسي  . آيد  رفت اصلي مي    هاي پي   دنبال يکي از گزاره     فرعي براي مثال به   

رفـت اصـلي    هاي پـي   هاي مثال تنها مثالي براي يک گزاره از گزاره          رفت  ثالي، اولاً پي  رابطة م 
رفـت    هـاي پـي     تـک گـزاره     رفت تفصيلي تک    هستند، برخلاف رابطة اجمال و تفصيل که پي       

گيـري در دل   شيوة درونـه  هاي مثال به    رفت  ثانياً در رابطة مثالي پي    . دهد  اجمالي را شرح مي   
هاي تفصيلي که  رفت اند، برخلاف پي   رند که درجايگاه مثال آن بيان شده      گي  اي قرار مي    گزاره

روز  از مجموعـة  "روز اول قبـر "داسـتان  . آيند رفت اجمالي مي    اي به دنبال پي     شيوة زنجيره   به
در ايـن  . هاسـت  رفـت  اي از رابطة مثـالي پـي     نمونه) ٨١-١٠٥ :١٣٨٤( صادق چوبک    اول قبر 

 کـه در دل  ١رفـت   ر حکم مثالي هستند براي گزارة سوم پي د٥ و ٤، ٣هاي   رفت  داستان پي 
  : اند گير شده آن درونه

  

  ١رفت  پي

  .معتمد پير شده و به فکر مرگ افتاده است حاج. ١
  .اي براي او بنا کنند و گورش را در آن بکنند معتمد دستور داده مقبره حاج. ٢
  .کند  مرور ميمعتمد در گور خود خوابيده و گذشتة پرگناه خود را حاج. ٣
  .گيرد گذشتة پرگناه خود را جبران کند معتمد تصميم مي حاج. ٤
  .يابد کند و فرصتي براي جبران نمي معتمد در گور خود سکته مي حاج. ٥

  ٣رفت  پي

  .ميرد عباس مي مشدي. ١
  .   سپرده بوده استمعتمد عباس دخترش را به حاج مشدي. ٢
  .کند خت ميعباس را بدب معتمد دختر مشدي حاج. ٣
٤ ._________  
٥ ._________  

  ٤رفت  پي

  .معتمد پيشکار شازده است حاج. ١
  .دهد معتمد دستور هر جرم و جنايتي مي شازده به حاج. ٢
  .دهد معتمد در خدمت شازده هر جرم و جنايتي انجام مي حاج. ٣
٤ ._________  
٥ .________  
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  ٥رفت  پي

  .تمعتمد تشکيل خانواده داده اس حاج. ١
  .کند معتمد با همسر و فرزندانش بسيار بدرفتاري مي حاج. ٢
  .آزرده هستند معتمد از او دل همسر و فرزندان حاج. ٣
٤ ._________  
٥ .________  

معتمد در ذهـن خـود بـه مـرور گذشـتة پرگنـاه خـود                حاج ١رفت    طي سومين گزاره از پي    
 ـ    ٤ و   ٣،  ٢هاي    رفت  پي. پردازد  مي  و در ١رفـت   راي گـزارة سـوم پـي    هريک مثالي هـستند ب

معتمد به   حاج٣رفت  در پي: شود معتمد اشاره مي اي از گناهان حاج     ها به نمونه    هرکدام از آن  
کند و موجـب بـدبختي    عباس که به امانت دست او سپرده شده بود خيانت مي         دختر مشدي 

کب شده اسـت  معتمد در خدمت شازده مرت  جرم و جنايتي که حاج  ٤رفت    در پي . شود  او مي 
هـاي   رفـت  پـي .  به گناه بدرفتاري با همـسر و فرزنـد اشـاره دارد    ٥رفت    شود و پي    مطرح مي 

هـاي اول و دوم موقعيـت     در گـزارة  : مثالي همه ناقص هستند و تنها سه گزارة اول را دارنـد           
اش  معتمد گناهي را که زمينـه  شود و در گزارة سوم حاج معتمد مهيا مي انجام گناه براي حاج 

هـاي مثـالي بـه     رفـت  هاي چهارم و پنجم پي گزاره. شود راي او فراهم شده است مرتکب مي    ب
پوشاني دارنـد؛ بـه عبـارتي       هم ١رفت    اند که با گزارة چهارم و پنجم پي         اين دليل بيان نشده   

 ١رفـت   هاي مثالي به قرينة گزارة چهارم و پنجم پي       رفت  هاي چهارم و پنجم پي      ديگر، گزاره 
معتمـد کـه خـود را در آسـتانة مـرگ       ها حاج رفت در گزارة چهارم تمام پي   . محذوف هستند 

گيرد گذشتة خود را جبـران کنـد و در    بيند از اعمال بد خود پشيمان است و تصميم مي           مي
رود و ديگر فرصتي براي   از دنيا مي  کند و   ت فکر و خيال ناگهان سکته مي      گزارة پنجم از شد   

   . يابد جبران نمي

  هاي مثالي رفت کارکرد پي
شـود کـارکرد    شرح و بسط موضوعي که مثـال بـراي آن بيـان مـي    : شرح و بسط موضوع  . الف

کـردن   رفـت مثـالي بـا ورود بـه جزئيـات و مطـرح            هـر پـي   . هاي مثالي اسـت     رفت  اصلي پي 
دهد و به تفهيم و القاي مطلـب در ذهـن خواننـده       هايي، موضوع را بسط و پرورش مي        نمونه

طـور کلـي بـه      بـه  ١رفـت     اسـتان مـورد بررسـي طـي گـزارة سـوم پـي             در د . کند  کمک مي 
 هريـک بـا بيـان    ٤ و ٣، ٢هـاي   رفـت  شـود و سـپس پـي       معتمد اشاره مي    گناهکاربودن حاج 

معتمد در طول زندگي خود مرتکب شده است به شرح و   هايي از انواع گناهاني که حاج       نمونه
  .    دهند ش ميپردازند و اين بخش از داستان را پرور بسط موضوع مي
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 ها رفت رابطة پرسش و پاسخي پي. ٩

رفتـي   شـود کـه ابتـدا ضـمن پـي      ها برقرار مي رفت  رابطة پرسش و پاسخي هنگامي ميان پي      
هاي بعد در حکم پاسـخي بـراي آن پرسـش     رفت رفت يا پي  پرسشي مطرح شود و سپس پي     

رفت ديگري   يست بلکه پي  رفت داستان ن    رفت متضمن پرسش الزاماً اولين پي       البته پي . باشند
رفـت متـضمن پرسـش     تواند قبل از پـي  اي براي پرسيدن سؤال است مي       که در حکم مقدمه   

رفـتِ متـضمن    شده در اين نوع رابطه طي دومـين گـزارة پـي    هاي بررسي مطابق نمونه . بيايد
پاسـخ درقالـب   . آيـد   شود و بلافاصله در سومين گزاره پاسخ آن مي          سؤال پرسشي مطرح مي   

هاي پاسخي  رفت پي. اند گير شده هايي است که در همين گزارة سوم درونه   رفت  فت يا پي  ر  پي
رفتي فرعي  رفت متضمن پرسش پي روند و پي   شمار مي   هاي اصلي داستان به     رفت  در واقع پي  

 "چغنـدر  ديگ بيلـه  بيله"و ) ٤٥-٦٧: ١٣٨٦ ("رجل سياسي". گيرد است که در حاشيه قرار مي   
اي از ايـن   جمالزاده نمونهيکي بود و يکي نبود ردو از مجموعه داستان   ه) ١٠١-١١٧: ١٣٨٦(

اين داسـتان  . کنيم   را بررسي مي   "چغندر  ديگ بيله   بيله"براي مثال داستان    . نوع رابطه هستند  
هاي دوم تا ششم آن رابطـة پرسـش و    رفت رفت تشکيل شده است که پي در کل از هفت پي    

  :پاسخي دارند
  

  ٢رفت  پي
  . کشد شيوة ايراني کيسه مي هاي فرنگستان دلاکي راوي را به ي از حمامدر يک. ١
 . پرسد کشيدن او به شيوة ايراني را مي راوي از دلاک ماجراي کيسه. ٢
  .کند دلاک ماجرا را براي راوي تعريف مي. ٣

  ٣رفت  پي

  . هاي معروف شهر بيمار است يکي از شخصيت. ١
 .شود ار ميمشتمال دلاک سبب بهبود حال بيم. ٢
 .کند بيمار به تأثير مشتمال دلاک در بهبود حالش اعتقاد پيدا مي. ٣
 .کند سازد و دلاک را استخدام مي بيمار در منزل خود حمام کوچکي مي. ٤
  .کند دلاک حکم يکي از اعضاي منزل بيمار را پيدا مي. ٥

  ٤رفت  پي

  .کند عنوان مستشار انتخاب مي دولت ايران بيمار را به. ١
عنوان هيئت همراه با خود به ايـران     بيمار دلاک را در واقع براي دلاکي و در ظاهر به          . ٢
 .آورد مي
 .دلاک در ايران صاحب منصب است. ٣
 را بدين مضمون که به ايرانيـان اعتمـاد          حاجي باباي اصفهاني  دلاک عبارتي از کتاب     . ٤

 .آورد خاطر مي نکنيد به
  .دهد ان از دست ميدلاک اعتماد خود را به ايراني. ٥
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  ٥رفت  پي

  .دلاک از رندان ايران بيم دارد که مبادا مقام و ثروت او را بگيرند. ١
 .گيرد با ثروتي که کسب کرده به فرنگستان بازگردد دلاک تصميم مي. ٢
 .دلاک در راه بازگشت به فرنگستان است. ٣
 .برند راهزنان داروندار دلاک را به غارت مي. ٤
  . ندارددلاک ثروتي. ٥

  ٦رفت  پي

  .دلاک بدون هيچ ثروتي در ايران است. ١
 .رساند دلاک با مشکلات فراوان خود را به فرنگستان مي. ٢
 .دلاک در فرنگستان فقير و گرسنه است. ٣
 .کند دولت ايران اموال دلاک را مسترد نمي. ٤
  .پردازد دلاک دوباره به شغل دلاکي مي. ٥

  ادامه
  ٢رفت  پي

 .رسد ک به پايان ميسخنان دلا. ٤
  .شود کشيدن دلاک به شيوة ايراني آگاه مي راوي از ماجراي کيسه. ٥

  

رفـت پرسـشي اغلـب اولـين      ها اين بود که پـي  رفت اولين ويژگي رابطة پرسش و پاسخي پي     
عنوان مقدمة پرسش قبل از آن  رفتي ديگر به   رفت است، اما نه الزاماً، بلکه ممکن است پي          پي

رفت داسـتان   رفت متضمن پرسش دومين پي  پي"چغندر ديگ بيله بيله"ر داستان د. بيان شود 
دومين ويژگي که براي اين نوع رابطه  . اي بيان شده است     رفت مقدمه   است که بعد از يک پي     

 بيان پاسخ بلافاصـله در  ،شدن پرسش در دومين گزاره و سومين ويژگي  برشمرده شد، مطرح  
کـشيدن دلاک بـه     اين پرسش که ماجراي کيـسه ،رزبوونة مکه در نم    گزارة سوم است، چنان   

شود و بلافاصله در گزارة سوم به آن پاسخ      در گزارة دوم بيان مي     ،شيوة ايراني چه بوده است    
رفـت   قالـب پـي  شدن پاسخ در ة پرسش و پاسخي مطرحخصوصيت چهارم رابط . شود  داده مي 

طورکه در داستان پاسخ   هماناست؛اسخ در گزارة سوم  شدن پ   گير  است و ويژگي پنجم درونه    
بـودن    ي شـشم اصـلي    ويژگ ـ. گيـر شـده اسـت       رفت در گـزارة سـوم درونـه         درقالب چهار پي  

ديـگ   بيلـه "کـه در داسـتان    رفـت پرسـشي اسـت، چنـان     بودن پي  و فرعيهاي پاسخ  رفت  پي
اي   در حاشيه قرار دارد و حذف آن خدشـه       ، که متضمن پرسش است    ،١رفت     پي "چغندر  بيله
هـاي اصـلي داسـتان      رفـت   هاي پاسـخي پـي      رفت  عوض پي  در کند؛  اصل داستان وارد نمي   به  

ها ديگر داسـتان   ها بوده است و با حذف آن     هستند که هدف نويسنده نيز درواقع بيان همان       
  .  ماند خواندني باقي نميدرخور  
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  ها رفت وپاسخي پي کارکرد رابطة پرسش
کـه پرسـشي مطـرح شـود کنجکـاوي بـراي             هنگامي: ايجاد انگيزه جهت خواندن داستان    . الف

رفت فرعي  وپاسخي با سؤالي که در پي    در رابطة پرسش  . شود  دانستن پاسخ آن برانگيخته مي    
رفـت اصـلي داسـتان       شود کنجکاوي خواننده جهت دانستن پاسخ که درواقع پي          پرسيده مي 

کـردن يـک پرسـش،     وجودآوردن کنجکاوي ازطريق مطرح   همين به . شود  است برانگيخته مي  
  . کند انگيزه و اشتياق بيشتري جهت خواندن داستان ايجاد مي

وپاسـخي ضـمن سـؤالي کـه         در رابطة پرسش  : قراردادن موضوع داستان در اختيار خواننده     . ب
گيـرد؛ بـه عبـارتي ديگـر،      شود موضوع کلي داستان در اختيار خواننـده قـرار مـي           مطرح مي 

دهـد   وع کلي داستان را در اختيار خواننده قرار مـي  پرده است که موض     پرسش در حکم پيش   
تا او در همان ابتداي داستان از موضوع کلي ماجرا آگـاه شـود و بـراي شـنيدن آن آمـادگي            

توانـد   خواننده حتي با دانستن موضوع کلي داسـتان در همـان ابتـدا مـي    . ذهني داشته باشد 
 گرچـه  "چغنـدر  ديگ بيله   بيله" در   مثلاً. تصميم بگيرد براي خواندن آن وقت صرف کند يا نه         

عنوان داستان هيچ نشان آشکار و واضحي از موضوع ندارد و خواننده را از محتـواي داسـتان              
کـشد بـه    کند، اما اين پرسش که چرا دلاکي در فرنگ به شيوة ايرانـي کيـسه مـي             آگاه نمي 

 که به شـيوة  دهد موضوع کلي اين داستان ماجراي دلاکي است   خواننده پيشاپيش اطلاع مي   
  .کشد ايراني کيسه مي

 ها رفت رابطة اعترافي پي. ١٠ 

وپاسخي محسوب کـرد، زيـرا رابطـة     توان مشابه رابطة پرسش     ها را مي    رفت  رابطة اعترافي پي  
تنهـا وجـه    . وپاسـخي را دارد     شده بـراي رابطـة پرسـش        اعترافي دقيقاً شش ويژگي برشمرده    

وپاسخي طي گـزارة دوم پرسـش و    ر رابطة پرسشاختلاف ميان اين دو رابطه اين است که د       
شود، ولي در رابطة اعترافي در گزارة دوم عاملي هـست کـه           طي گزارة سوم پاسخ مطرح مي     

درد دل «داسـتان  . شـود  دارد و در گزارة سوم اعتـراف مطـرح مـي         کنشگر را به اعتراف وامي    
نمونـة ايـن نـوع     ) ٨٥-٩٩: ١٣٨٦( جمـالزاده  نبـود  بود و يکـي  يکياز مجموعة   » ملاقربانعلي
کنـد   رفت اين داستان مخاطب راوي به او اصرار مـي  در دومين گزاره از اولين پي . رابطه است 

درآوردن راوي  اعتـراف  شدنش را بازگو کند؛ بنـابراين، اصـرار مخاطـب عامـل بـه      دليل زنداني 
  . ر شده استگي رفت درونه اعترافات راوي بلافاصله طي سومين گزاره در قالب چهار پي. است

اصـرار  : پاسـخي اسـت   و کارکردهاي رابطة اعترافي نيز شبيه کارکردهـاي رابطـة پرسـش        
شـدنش را بـازگو کنـد در خواننـده ايجـاد انگيـزه        مخاطب به راوي براي اينکه دليل زنـداني      
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کند تا براي شنيدن يک اعتراف مصر شود و کنجکاوانه داستان را بخواند؛ نيـز پيـشاپيش          مي
   . دهد موضوع کلي داستان اعتراف يک زنداني است اطلاع ميبه خواننده 

 ها رفت اي پي رابطة خاطره. ١١

اي نيز همان شش ويژگي رابطة پرسش و پاسخي را دارد، با اين تفـاوت کـه در      رابطة خاطره 
رفـت متـضمن خـاطره     پـي . شـود  جاي پرسش عامل يادآوري خاطره مطرح مي       گزارة دوم به  

آيـد و بلافاصـله    عامل يادآوري خاطره در دومين گزاره مي. ستان استرفت دا اغلب اولين پي  
 از "کاتيـا "هـاي   داسـتان . شـود  گير مـي  رفت در گزارة سوم درونه  بازگويي خاطره در قالب پي    

 چمـدان  از مجموعة "عروس هزارداماد"، )٦٣-٧٣: ١٣٨٥( صادق هدايت   سگ ولگرد مجموعة  
سـيمين  شهري چـون بهـشت     از مجموعة    "دهايک زن با مر   "،  )٣٧-٥٣: ١٣٨٧(بزرگ علوي   

-١٠٤: ١٣٨٧(اثر احمـد محمـود   ها   غريبه از مجموعة    "با هم "و  ) ١٢٧-١٤٤: ١٣٨١(دانشور  
رفـت    طي گزارة دوم پـي  "کاتيا"براي مثال در داستان     . هاي اين نوع رابطه هستند      نمونه) ٩٣

آورد و  يـاد او مـي   شنيدن يک آواز روسي خاطرات اسارت کنـشگر در روسـيه را بـه     ١فرعي  
رفت  عنوان پي شود و در گزارة سوم به     گير مي   رفت درونه   خاطرات او بلافاصله درقالب يک پي     

  .گردد اصلي داستان بازگو مي
در : وپاسـخي دارد  ها نيز کارکردي مشابه کارکرد رابطـة پرسـش       رفت  اي پي   رابطة خاطره 

وسـي خـاطرات او زنـده شـده اسـت            اشارة کنشگر به اينکه با شـنيدن آواز ر         "کاتيا"داستان  
کند خاطرات او را بشنود و ازطرفي پيـشاپيش او را از محتـواي کلـي              خواننده را کنجکاو مي   

  .کند داستان که خاطرات اسارت کنشگر در روسيه است آگاه مي

  گيري نتيجه
هاي حاصل از تحقيـق و بررسـي هفـت مجموعـة داسـتان کوتـاه فارسـي کـه از آثـار                    يافته

دهـد   برگزيده شـد نـشان مـي    ) ١٣٥٠ -١٣٠٠(ساله    اي پنجاه    برجسته طي دوره   نويسندگان
هاي روايات داستاني رابطه وجود دارد و ثانيـاً هـر نـوع رابطـه کـارکرد يـا                   رفت  اولاً ميان پي  

  : بندي است ها در کل به دو گروه عمده قابل طبقه رفت روابط ميان پي. کارکردهايي دارد
اي الزامـي اسـت و درهرحـال ميـان      هاسـت کـه رابطـه    رفـت  گروه اول، رابطة اوليـة پـي     

با نظر به کارکرد اين نوع رابطـه کـه پيـشبرد طـرح       . هاي روايت داستاني وجود دارد      رفت  پي
  . روايت است ما آن را رابطة پيشبردي ناميديم

اين نوع رابطه برخلاف رابطة اوليه الزامي نيست و     . هاست  رفت  گروه دوم، رابطة ثانوية پي    
رابطـة ثانويـه شـامل انـواع        . سب سبک نويسنده کمابيش در آثار داسـتاني حـضور دارد          رحب
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... بخـشي و  جويي، رابطة تشابهي، رابطة جامعيت ـ چاره گوناگوني از روابط نظير رابطة تحليلي     
  .شود که هريک کارکردهايي مختص به خود دارد مي

  نوشت پي
 برگزيـده  ١٣٥٠ تا سـال   ١٣٠٠ن کوتاه فارسي از سال      آثار منتخب براي پژوهش حاضر هفت مجموعه داستا       

، )١٣١٣( اثـر بـزرگ علـوي    چمدان، )١٣٠٠( اثر محمدعلي جمالزاده نبود بود و يکي يکي: اند از شد که عبارت 
 اثـر  شـهري چـون بهـشت   ، )١٣٢٤(احمـد     اثر جلال آل   ديد و بازديد  ،  )١٣٢١( اثر صادق هدايت     سگ ولگرد 

  ).١٣٥٠( اثر احمد محمود ها غريبهو ) ١٣٤٤( اثر صادق چوبک ول قبر روز ا،)١٣٤٠(سيمين دانشور 

  منابع 
  . دران جامه: تهران. چاپ چهارم. ديد و بازديد) ١٣٨٧ (لاحمد، جلا آل

 .فردا: اصفهان. دستور زبان داستان) ١٣٧١(اخوت، احمد 
: تهران. چاپ دوم. يترجمة فرزانه طاهر. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات) ١٣٨٣(اسکولز، رابرت  

 .آگه
 .نيلوفر: تهران. ترجمة مهشيد نونهالي. نقد ادبي در قرن بيستم) ١٣٧٨(تاديه، ژان ايو 
: تهران. زاده و فاطمه حسيني ترجمة مازيار حسين. هاي نقد ادبي معاصر نظريه) ١٣٨٧(تايسن، ليس 
 .حکايت قلم زرين/ نگاه امروز

  .آگه: تهران. دوم. ترجمة محمد نبوي. تارگرابوطيقاي ساخ) ١٣٨٢(تودوروف، تزوتان 
. پـور  ترجمـة انوشـيروان گنجـي   ). هايي نو دربـارة حکايـت      پژوهش (بوطيقاي نثر ) ١٣٨٨(ـــــــــ  
  . ني: تهران

: تهـران . چـاپ چهـارم  . کوشش علـي دهباشـي   به. نبود بود و يکي    يکي) ١٣٨٦(جمالزاده، محمدعلي   
  . سخن

  .دران جامه: تهران. رروز اول قب) ١٣٨٤(چوبک، صادق 
  .خوارزمي: تهران. چاپ هفتم. شهري چون بهشت) ١٣٨١(دانشور، سيمين 

پويندگان : تهران. ترجمة جلال سخنور و سيما زماني. نظرية ادبي و نقد عملي) ١٣٧٥(سلدن، رامان 
  . نور

. د ادبـي نق ـ. »هاي روايت  نگاهي گذرا به پيشينة نظريه    «) ١٣٨٧(صافي پيرلوجه، حسين و همكاران      
  .١٧٠-١٤٥: ٢شمارة . سال اول
  .نگاه: تهران. چاپ چهارم. چمدان) ١٣٨٧(علوي، بزرگ 
ترجمـة  ). شناسـي و مطالعـة ادبيـات        گرايي، زبان   ساخت (گرا  بوطيقاي ساخت ) ١٣٨٨(کالر، جاناتان   

  .مينوي خرد: تهران. کوروش صفوي



١١٧  ۱۱۷-۹۳ها، كاركردها در داستان كوتاه، صص  ها، رابطه رفت پي

ترجمـة لـيلا بهرانـي محمـدي و      . درسنامة نظريه و نقـد ادبـي      ) ١٣٨٣(گرين، کيت و جيل لبيهان      
  .روزنگار: تهران. همكاران

  . معين: تهران. چاپ ششم. ها غريبه) ١٣٨٧(محمود، احمد 
. ترجمة مهران مهاجر و محمـد نبـوي     . هاي ادبي معاصر    نامة نظريه   دانش) ١٣٨٤(مکاريک، ايرناريما   

  .آگه: تهران
  .ندرا جامه: تهران. چاپ سوم. سگ ولگرد) ١٣٨٥(هدايت، صادق 

  



 

  
  
  


